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  عاشورا جریان به رفانیع رویکرد بررسی

 1الاسرار زبدة منظومه بر تأکید با
 2محمد شیرانی

 چکیده
 رویکردهای از غیر کربلا و عاشورا مصر و عصر در علی بن حسین احوالات و باور و نگاه نوع

 به شاهصفیعلی چون عارفانی اشعار در که دیگری هم دارد فراگیر گفتمان، سیاسی و عاطفی و حماسی
، پژوهش این در .ذلت و حزن نه، است حسینی جریان عزت و کنندۀ سُرورتأمین و شده گرلوهج زیبایی
 روایات از بعضی نظر او با تطبیق و، زبدة الاسرار ، سرایندۀشاهصفیعلی تأویلی نگاه تبیین ضمن

را  . این دیدگاه عاشورائیانشده استقیام عاشورا از منظر عرفان اسلامی بررسی ، معصومین حضرات
کشد که با خنجر و تیغ و تیر ای به تصویر میکند و در واقع جهان عاشقانهدر قلۀ فتح انسانی ترسیم می

کند. با تغییر در برداشت می را مست معشوق با بلا و رنج شیدایان کوی خود، تزئین شده است و در آن
احساساتِ ، ه تعبیری دیگرب توان احساسات برآمده از آن حادثه را متحول ساخت.می، از یک حادثه

این  کنند.می عوضعواطف انسانی را ، تربرآمده از ادراکات آدمی با تحول و تبدیل به یک بینش ظریف
 عنوان فاخر با اثری و او کرد سرایت سامانی عمان او همچون شاگردان به شاهمعناگرایانۀ صفیعلی نگاه
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 مقدمه. 1
پرکاربرد عارفان است که با توجه به  الگوهاییکی از  نگاه انفسی به متون مقدس و وقایع هستی
 معضلاتاز  ها از بسیاریآن رفتبهترین راه بروناند و بساطت و تجرد نفس به زیبایی از آن بهره برده

در گفتمان  چراکه ؛. نگاه انفسی به معنای تطبیق همۀ امور با متن وجودی انسان استستبوده ا
اند. همه امور در خدمت و راجع به انسان و( 13: 3131، عربیابن) ستاانسان غایت هستی ، عرفانی

 .دیدشود ابعاد وجودی انسان را در هر متن مقدس و هر پدیدۀ طبیعی می دیگر، به تعبیری
ست که هریک مورد توجه قشر خاصی از اندیشمندان قرار اهای متعددی اشورا دارای لایهواقعۀ ع

بر بازخوردهای  شناسانروانآن و  شناختیجامعه هایمؤلفه شناسان برجامعه؛ گرفته است
شعرا هم بعضی تنها با نگاه  .نداهشناسان هم به نتایج و حواشی دینی آن نظر داشتدینو  آن شناختیروان

 اند.سروده در این زمینهعاطفی و بعضی با نگاه وطنی و بعضی با نگاه حماسی ابیاتی 
با تفصیل  گنجینة الاسرارو  زبدة الاسرارعمان سامانی در دو کتاب  اوشاه و شاگرد صفیعلی

ن و تعظیم و ترویج واقعه عاشورا و نهضت حسینی یبه تبی، حداکثری و با بیانی صرفاً انفسی و عارفانه
. نگاهی که (3111 ی،خراسانها رک. )برای مقایسۀ این دو منظومه از نظر فضل تقدم آن اندرداختهپ

هر بحرانی سبب اعتلای  لحظهلحظهبلکه  ،ها و تیرها چیزی از حسینیان نکاستهزخم براساس آن،
رای ست باکه جایگاهی بل ،موطن حزن و عزانه از این رو عاشورا  ه است وشان شدحقیقت انسانی

جانمان مشتعل از شوق شود و اشک شوق ریخت تا  این روزسرور و بهجت و باید از خوانش وقایع 
 اشک درد و رنج.

 اند:مکانت شده صاحبچون مولوی شهدای عاشورا مکان را درنوردیده و  عارفانیاز نگاه 
 بلاجویان دشت کربلایی  کجایید ای شهیدان خدایی

 (.231سوم:  ، دفتر3132، )مولوی
کند که آنان که از خود و جان خود گذر کردند، از مکان و زمان مولوی در واقع بر این نکته اذعان می

گریزند نه از بلا؛ از این رهیدند و مکانت و جایگاهشان معلوم کس نخواهد گشت؛ هم آنان که به بلا می
 کنند:ه جان خود را انفاق میاند کها آنانگوید چند نوع انفاق داریم و برترین انسانرو در مثنوی می

 حلق را قربانی خلاق کرد کرد انفاقخاصه آن منفق که جان 
 (313: دفتر دوم، 3132، )مولوی

رسد از زبان یک شاعر رومی وقتی به داستان شیعیان اهل حلب می یملا ،با توجه به همین دیدگاه
عاشورای حسینی و  برایگوید همه عالم باید دلدادگان حسینی می نگریسطحیدرخصوص مذمت 

 :کنندخود  ایو بر نداشک شوق بریز ،نیه و استعداد حسینی برای او پهن کردهکه خداوند بنا به بُ  ایهسفر
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 دریم و چون خاییم دست ونجامه چ    ستـروح سلطانی ز زندانی بج
 و بگسستند بندـد چـادی شـت شـوق    اندچونک ایشان خسرو دین بوده

 (231: مدفتر چهار، )همان
کسی  حقیقت قلم رانده که هر بر اینمولوی با اندیشۀ عاشقانه و عارفانه  سانِ هعطار نیشابوری هم ب

تو را در کربلا راه  ،اگر توانستی سالیان سال اهل ریاضت و عشق و خرد باشی ؛شودرا کربلا نصیب نمی
  ورود به سرزمین مقدس کربلا محال است:دهند والّا می

 سال طاعت نرخ آن است هزاران  زخمش رایگان استتو پنداری که 
 (113: 3131، )عطار

زند که از انبساط و اشتیاق حسینی حکایت ماحصل افق دید عرفا به واقعۀ عاشورا احساسی متفاوت رقم می
 طور که حافظ فرمود:نه اجبار و اکراه و حالتی است که هنگامۀ ابتهاج نینواییان است؛ همان کند ومی

 سرانجام افتادن که شد کشتۀ او نیکآک  باید رفت کنانرقصمش غشیر سوی شم
 (333: 3131، )حافظ

 هشاصفیعلی. 2
 به دیده اصفهان در هجری ۱۵۲۱ در شاهصفیعلیاصفهانی مشهور به  محمدحسنحاج میرزا 

ران مسکن هت در عاقبت و برد سر به هندوستان و یزد، کرمان، شیراز در مدتی امر اوایل در .گشود جهان
 .گذاشت عرفان دایره دراصول و قواعد سیر و سلوک را آموخت و قدم ، هاگزید. در این مسافرت

  :دیگویمدر شرح زندگانی خود در دیباچه تفسیر منظوم خویش از قرآن کریم  او
پدرم تاجر بود، از اصفهان به یزد رفت و در آنجا مسکن گزید. فقیر در آن وقت خردسال بودم، 

یست سال در یزد توقف نمودم و بعد از طرف هندوستان به حجاز رفتم. اغلب از مشایخ مدت ب
از بعضی قلیل مستفیض شدم و قواعد فقر و سلوک را که  .ایران، هند و روم را ملاقات کردم

هم مبسوط است و در  اخذش منحصر به خدمت و قبول ارادت است به اتصال سلسله که شرح آن
که در اسرار  نظماً  زبدة الاسرار فیتألآوردم و در هندوستان به  دست بهاین مختصر نگنجد، 

موفق شدم. به عزم ارض اقدس رضوی از راه  ،و تطبیق با سلوک الله است دالشهدایسشهادت 
و بیش از بیست سال است که در  عتبات عالیات به شیراز و یزد مراجعت کردم و به تهران آمدم

 (.۱8۵: ۱831، شاهصفیعلی) بیشتر اوقاتم مصروف به تحریر است .امساکن و آسوده دارالخلافه
در خانقاهی است که زمین آن را شاهزاده  اودرگذشت. مزار  ق۱8۱۱ قعدهیذ ۵۲در  شاهصفیعلی

، تهران اهدا کرده بود. امروزه این خانقاه در نزدیکی میدان بهارستان ق۱۵۲۲در  رزایم محمدسلطان 
 .است ،شاهجنب خیابان صفیعلی
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 . زبدة الاسرار3

یکی از شاهکارهای ادب عرفانی در حوزه ادبیات  شاهصفیعلیاثر ماندگار ، زبدة الاسرارمثنوی 
بیت و در بحر رمل مسدّس محذوف با  ..20 در بیش از، سنگگرانعاشورایی است. این مثنوی 

 یخاصشهرت و اعتبار  در این زمینه از ونگاهی عرفانی به حوادث کربلا به رشته نظم کشیده شده 
 ،گنجینة الاسرارو  زبدة الاسرارشهید مطهری در حماسه حسینی با اشاره به  برخوردار شده است.

 (.120: .313، مطهری) کندیمسامانی را ناشر نگاه عرفانی به عاشورا معرفی  عمان وشاه صفیعلی
خود در  اثردر دیباچه  . اوزندیمخود را با فنا و عشق و حیرانی و معرفت پیوند  شعرشاه صفیعلی

 :کندیمعشق را مدال حضرت معرفی  وصف حضرت حسین بن علی
 هم دیوان عشق زبدة الاسرار  گردد اندر مدحت سلطان عشق

 (31: 3130، شاه)صفیعلی
که اگر  داردیمبیان  گونهاین الواقعیف و کندیمرا فروشگاه فنا معرفی  زبدة الاسرار یدر بیت دیگر

 و بس: فروشندیماینجا نیستی  ؛ چراکهشودینم دتیعااینجا چیزی  ،را طالب باشی هستی
 زبدة الاسرار دکان فناست هر متاعی را دکانی خود سزاست

 (31: 3130، )همان
و کوشش و استعداد خود را  داندیمرا نتیجه فضل خاندان نبوت و ولایت  زبدة الاسراراو نگارش 

 :داردیمی بیان فانی در توجهات اولیای اله
 تا بر او ناید مدد از پیر عشق  خود کجا یابد زبان تقریر عشق

 (33: 3130، )همان
 داردیمشاه هم اذعان صفیعلی، اندداشتهصفتم در پس پرده طوطی فرمودیمکه حافظ  طورهمان

 سخن: دیگویهمبلکه اوست که از زبان من  ،میگویمکه من خود نیستم که 
 امنهیسریزد او نقش سخن در   امنهییآپس  در من چو طوطی

 (13: 3130، )همان
خواست حق متعال را در  ؛ چراکهداردیمخود را از بیان تمامی حقیقت معذور  ،در مقدمه کتاب او

 :داندیمکتمان حقایق اصیل 
 خموش است داندیماسراری که  ز  است پوشپردهمپرس از من که عارف 

 (13: 3130، )همان

داند و کتاب خود را برگرفته از شاه خود را مقلد و شاگرد مکتب فکری مولوی میصفیعلی
 کند:مولوی معرفی می هایاندیشه
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 سبز کرد آن را صفی زین مثنوی       تخم معنی کِشت یعنی مولوی
 رویــره ازود ـب رارـدة الاسـزب       ویـعنـر مـار پیـفتـاصل گـح

 (11همان: )
دیگری  و یکی توحید :شوداند که کل هستی به آن دو خلاصه میشاه دو حقیقتدر اندیشۀ صفیعلی

پذیرد یکی را ظاهر گویند و دیگری را مظهر و در د و دیگری میننمایموحد که در حقیقت یکی می
زبدة از این رو در عین حال که مقدمه  ؛شوندیکی بیش نیستند که با دو لحاظ اعتبار می ،حقیقت
 عناوینن سیدالشهدا از أش برد و درنام می هم از موحد تام و ولی الهی باز ،نامدحید میرا تو الاسرار

دفترخانۀ ، شاه عرصه شطرنج خلقت، طلسم صد اندر صد، مسند نشین اورنگ آفرینش»متعددی چون 
 کند.استفاده می «حقایق تنبورنغمه ، ناخدای بحر توحید، سرهنگ افواج قاهره امکانی، تقسیم عقول

 درخصوص حضرت سیدالشهدا زبدة الاسرارابیات عرفانی حاضر در باب از آنجا که مقاله 
خود صفی هم به خود هشدار  .از ابیات دیگر کتاب بحثی در این نوشتار به میان نخواهد آمد ،است

 دارم:دهد که همت خود را در شرح کربلا گسیل میمی
 ق دشت نینواستچون محل عش      گر حدیث از نینوا گویی رواست

 اش گو ز اشراق دل اسرار عشقـف      ار عشقـاز ن پرشرارکن جهان را 
 (22همان: )

جهت و یک سویکو  زبانیکرا اهل عشقی  حضرت اباعبدالله الحسین دوبیتیدر یک 
جمع کرده و در  ماندگارکه تمام همّ خود را در وصل معشوقی راستین و فراگیر و پایدار و  اندخومی
 او نخواهد بود: توقفگاه بلا و درد و رنج ،صیل رضایت معشوقتح

 جان ود جمع و فرق جسم نکه ندا  زبانیکمرحبا آن عشق جمع 
 وارهـوانـدی دـزنیـمن را ـشتـویـخ  ارـق یـج عشـبر بلا و درد و رن

 (23همان: )

 در وصف سرزمین نینوا و کربلا. 4

نی را کربلا و نوا را حال و بینش  وکند نوا هنرنمایی میشاه با تفکیک و جداسازی واژه نیصفیعلی
 داند که با ارتعاش آن همگان مدهوش شدند:حسینی می

 بندبندم شد چو نی اندر نوا           نوا برداشت باز از نینوا، نی
 راز کردـوا همـا نـوا را بـنین            ردـاز کـنوای نینوا را س، نی

 (21همان: )
اگر  .شودکه در او دمیده می ایههمان جایگاه و هنگام؛ کسی محل ابتلا و غربال اوست نینوای هر
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خواهد آزار  حتینوای آن دلنواز نخواهد بود و  ،نی وجود آدمی درست تجرید و ترمیم نشده باشد
 کند:درون و دل آدمی معرفی می ریزیبرونشاه نینوا را محل صفیعلی رساند.

 گوش کن تا با تو گویم ماجرا            لاـتـاب حلّ ـود مـب هـوا چـنـنی
 ن نینوایت باخبرـد زیـی کنـن           دل بود زین نینوا قصد ای پسر

 (01همان: )
کند که کربلا یک حقیقت وجودی با اصل تعظیم کربلا اشاره می سازگاریدر بیت دیگری به 

 ن از آن بهره برد:توانمی ،آن مرتبط شد ست که اگر نتوان با حاقّ اوجودی 
 رو در کربلاـم هـورانـورکـک  ود ولاـبـلا نـن بـت را زیــر دلـگ

 شاهد دل البلا و للولاست  این دل ای جان منبع درد و بلاست
 (00همان: )

زیارت واقعی برای ؛ محل انداختن و دادن و ریزش و فناست، کربلا محل گرفتن و رویش نیست
این درس اصلی این سرزمین است که عاملان آن و  را بگذارند و برگردند اند تا خودست که آمدهاآنانی 

 کند:را سرافراز و ماندگار می
 نیست شاه و شیر را خویشی به کس برکش از این سرزمین پای هوس

 (03همان: )
در حالی که حقیقت شفاعت در ، شفاعت مسیری ناخواسته را طی کرده است، در نظام فکری تشیع

اولیای الهی و مشاهد  . در حقیقت،تعقلات بنا شده است رویشتعلقات و افزایش و ریزش و کاهش 
 باری پیش آورند نه پرباری.تا کم اندمشرفه شفیع

ینب کبری. 5  در وصف ز
های آدمی جریان قضاوت( جمیلا یت الّا أرما ) ماندگارشکه بیان  بود بانوی بانوان زینب کبری

نشر نهضت عاشورا  دارعهده . ایشان را بایدبا افقی زیبا رقم زد های پیرامونش رادرخصوص بحران
این  صفیعلیماند. به تعبیری کربلا در کربلا می ،هایش نبودداری و خطبهکاروانکه اگر  ؛ چراکهدانست
 دارد:بیان می گونهایننکته را 

 دردربهتا نباشد همچو زینب   کی دهد تخم شهادت خود ثمر
 (01همان: )

گرفت و اسب او را عنان  ، زینبقصد میدان کرد ر آخرین آنات ظهر عاشورا حسینچون د
 چطور از دیدارت بهره جویم:م، مکان اسیر من وستی فرمود تو از مکان ر  
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 ال عشقـان حـزینب از پی با زب            عزم میدان کرد چون حلال عشق
 در کجا بینم جمال تـینا بعد از            الـر وصـبح تشنۀلبگفت کای 

 یابی ز دیدارم نشان ،چون شدی            انـان و لامکـگفت بیرون از مک
 امیـد دانـایـاک بـن پـن تعیّ ـزی            امه دانیـام نالیـزین سپس نه ع

 (11همان: )
او  آرامد و نزدحضرت فرمود انسانی که برای حقیقت این جهان را ترک گوید، نزد ملیک مقتدر می

خورد و خداوند جایی و وقتی و حالی نیست که نباشد؛ پس هر آن زمان که از خود برون شدی روزی می
 شوی.ات بیشتر فرورفتی، بیشتر محجوب میجهانییابی و هر آنگه که در خودِ اینهمۀ هستی می مرا در

در . دداربیان می اسارت حضرت زینب کبری درخصوص تأملیقابلصفی در ابیاتی نکات 
معراج هر شخصی در بحران  فرمایدمی حضرت اباعبداللهکه شود مکالمۀ خواهر و برادر تقریر می

 شود و معراج من در گودال و معراج تو در شام و اسارت است:خاص او مهیا می
 انت زین اسیری ناگزیرـهست ج          هان برو زینب که خواهی شد اسیر

 راج آیی ای احمدمقامـن به معآز          امـش د راهـاشـق بـشـان عــردبــن
 تا که گنج حق شود بر خلق فاش          چون خرابه گشت جایت شاد باش

 (10همان: )
. ساز استبلکه آزادی ،ستاآزادی  تنهانه ،خوردبرقم حق اگر اسارت همراه با عبودیت و رضایت 

آزادی حقیقی خود  تنهانهو  شد ب کبریجنبۀ باطنی زین سبب آزادیِ  جنبۀ ظاهری زینب اسارتِ 
طعم این آزادی را  ،و حالات زینبی را ملتزم شوند اندیشهبلکه آنان که تبعیت از  ،بانو را به همراه داشت

 کند:بندِ معشوق بودن را عین آزادی قلمداد می که حافظ شیرازی در گونه؛ همانخواهند چشید
 توام آزادم من از آن روز که در بندِ   حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی

 (331: 3131، )حافظ شیرازی
اندازد و این اسارت و شام و خرابه را روزن تجلی وجودی ن میوشاه دیده بر درجناب صفیعلی

را به فراسوی عالم اعراض و جواهر و  روزنی که زینب کبری؛ کندمعرفی می حضرت زینب کبری
 ؛شودحقیقی تلقی می داردینو به بیان مولوی مصداق ، کندپرتاب میبه عالم تجرد و مُثل ، ماهیات

 کند:مولوی دین را در انفتاح و انبساط روزن معرفی می چراکه
 روزن کردن است ،ای بنده ،اصل دین  روزن استن بیآدوزخ است آن خانه ک

 (03: دفتر سوم، 3132، )مولوی
به خواهر خویش فرمود اگر  اید حسین بن علیفرمشاه بعد از تفصیل در این نکته میصفیعلی

 اسارت تو برتر از شهادت من است: ،بنگری دقتبه
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 تو حق پیداتر است در اسیریِ           آن اسیری زین شهادت بس سر است
 (13: 3130، شاه)صفیعلی

 ؛تدریج با جانکاهی بیشتری همراه است، ست و اسارت موطنی تدریجیاشهادت حرکتی دفعی 
از این رو تجلی ؛ ها و بلایا با رضایتمندی و شوق همراه شوداً تدریجی که از مصائب و بحرانخصوص

 شود.می دارعهدهتری را ناب

 اصغرعلیدر وصف حضرت . 6

از  های پایانی تجرید و تقشیر حضرت سیدالشهدارا گام اصغرعلیشهادت حضرت صفیعلی، 
 کند:خود معرفی می

 کار عشق لایبالی یافت اوج  کرد موجکه بحر لایزالی  چون
 (11همان: )

به دنبال  اصغرعلی الواقع. فیداند و نه پدر بزرگوارشان رارا فعال می اصغرعلیبا بیانی عارفانه 
 پدر بود و پدر به دنبال فرزند:

 وتـلایم یّ ـای حـشد بلند از ن           ان تموت وا قبلـوای موتـون نـچ
 م دریدـرهـه را بـای بستـدهـبن           بیرون کشیددست از قنداق جان 

 هنوز این سو بیا کسبینیستی            واـنبیب ـریـی غـرزد کـبانگ ب
 داـاه خـه درگـر بـی بـانـغـارم           عزم کوی دوست چون داری بیا

 (3.3همان: )
را با تمام چشمانش  داخواهیخندای  اصغرعلیوقتی حضرت اباعبدالله وارد خیمه شدند دیدند 

 کند:از پدر طلب می
 بار وهشته از خرگاه هستی دست   عزم آن دیار کرده اصغردید 

 خود دید: بلندهمتگی را از فرزند نهم چون این تش حضرت اباعبدالله
 انگاه کردـربـوی قـمت سـروی ه            ست و عزم راه کردچُ برگرفتش 

 پرستشیرخوار از کودکی شد می           بانگ زد کای ساقی بزم الست
 (331همان: )

 در وصف اصحاب حضرت اباعبدالله. 7
گروهی از مدینه با حضرت : دو دسته بودند حضرت سیدالشهدا هاشمبنییاران و یاوران غیر 

بودند یا در بین راه به حضرت پیوستند و گروهی دیگر چون مسلم بن عوسجه و حبیب بن مظاهر از 
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که بخش  سرودهاصحاب حضرت ابیاتی  درخصوصشاه به نحو کلی صفیعلی .راهی کربلا شدند کوفه
 شود:حبیب بن مظاهر آغاز می حالشرحاول آن با 

 ازی در آن دشت بلاـانبـر جـبح           لاـربـاه کـد شـکنـار افـب هـکچون
 ه دلـرا بر ـاهـن مظـب بـآن حبی           ان شد مشتعلـذبش در نهـار جـن

 درنگبیسوی مقصد تاخت از ره            زد حبیب آن شیشۀ صورت به سنگ
 (331همان: )

گاه شد حبیب بن مظاهر چون از درخواست حسین بن علی  برای وشناخت سر از پا نمی ،آ
 داشت:برمیدوست گام  دوست و دوستِ  سویبه چراکه ؛آرام و قرار نداشت دیدارش

 پای معنی بود کاندر گل نرفت  زل نرفتدیگر از بازار در من
 (311همان: )

 پیرایشو  بگذارد رفت تا حناحمام می سویبه وحبیب در راه مسلم را دید که رنگ در دست داشت 
 بود: رنگیبی خود در نهایتِ  شاعرکه به بیان  ، در حالینماید

 فنش رنگیبیدر کفش رنگی و   عازم حمام بود جان روشنش
خواست تا هر رنگی غیر رنگ توحید را از  ،دانستون مستعد و عاشق و متقاضی میحبیب او را چ

 وی بزداید:
 ره حمام نیست ،راه عشق است این      جز یک گام نیستبه رنگیبیراه 

 هـختـر ریـگـگ دیـق رنـاشـر عـبه      هـختـر ریـق از سـها را عشرنگ
 (311همان: )

منتظر پیشنهاد حبیب بود تا  صبرانه، بیانۀ حبیب مشتعل شدچون جان مسلم از حکایتگری عاشق
 و از سویی حبیب هم چون پختگی مسلم را دید عرضه داشت:، خود را از رنگ تعلق آزاد سازد
 بهر عاشق در زمین کربلا  ولا رنگ بلا مّ ریخت از خُ 

رت اباعبدالله هستی موهوم خود را به پای حقیقت حض، و در نهایت هم هر دو عزیز با تمام شوق
 ریزند:می ،که همان توحید محض است ،الحسین

 نقد جان در نقد جانان باختند  بارگی بر هستی خود تاختند
 :«کنیدبلکه یاری خود می ،کنیدحقیقتاً یاری من نمی» فرماید:مییاران خود  به اباعبدالله

 استه دارد نوبت جانبازی ـان کـج      سر که دارد نوبت سربازی است
 به هر کس فاش نیست سلطانی سرّ       ن کار هر اوباش نیستـاری مـی

 (313همان: )
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ردی که داشتند این بود تنها د   صفیعلیاو حلقه زدند و به بیان  گردحضرت مانند پروانه  راستینیاران 
 که چرا تنها یک جان برای فدا کردن دارند:

 اینکه یک است این جان و کم جز غم           دوه و غمـجان هریک فارغ از ان
 انـشـرقـا فـدم تـق از قـۀ عشـرقـغ           نی خبر از جمع و نی از فرقشان

 واــل از آب و هـافـغ ،شـرق آتــغ           لاــربــک 3انـاریـطـا شـرحبـم
 (321همان: )

 هاشمبنیدر وصف قمر . 8
مادری چون فاطمه  حال که مانند حسنیندر عین  البنینامفرزند ارشد بانو  هاشمبنیقمر 

با  اوخصوصاً وقتی تعامل ؛ بود محترم ت معصومیناحضر نزداندازه بی، را تجربه نکرده بود زهرا
 .در کربلا مشهور شد حضرت حسین بن علی

غ بینش حسینی هم بلکه مبلّ  نیست،آور خیام شاه تنها ساقی آبصفیعلیدر نگاه  عباس بن علی
 :فرمایدمیا که رو به سپاه دشمن آنج هست؛

 علی عباس کرد نصیحت سـب           یـلـج آواز هــب مـه را انـیـوفــک
 حاسد او حاسد ذات خداست           کاین حسین ای قوم مرآت خداست

 (313همان: )
کشد و به تصویر می را توحیدآمیختگی موحد و  در این ابیات از زبان عباس بن علی صفیعلی

است؛ دشمنی با خداوند و خودتان  الواقعفیدارد که دشمنی با او دشمنی با حقیقت و بیان می گونهینا
 :سروده استکه مولوی هم  گونههمان

 دور از خدا ایهدر حقیقت گشت  چون شوی دور از حضور اولیا
 (131اول:  ، دفتر3132، )مولوی

او را در نهایت مهرورزی به  ،رسدمی عباس ابوالفضلچون به وصف حالات  شاهصفیعلی
 کند:یام حسینی معرفی میکودکان خِ 

 گاهخیمه اندر آب طـقح گشته           پناه دـش ن راـدی آنکه عباس دید
 جان و انس شاه نزد درـان دـآم           کودکان بانگ برپاست العطش ز

 !حرم اهل ز پاهب وانگه العطش            علم مـدست بر و دست من تن بر
 (.33همان: )

                                                 
 . شطار: زیرک.3
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جز سقایت ، وظیفۀ خود را در آن هنگامه، فکری و بدنی هایتواناییبا آن همه  عباس بن علی
از این رو ؛ شودساقی حقیقی منجر می دستمی وصل از نوشیدن به  انتهاسقایتی که در ؛ داندنمی

طلبی منجر شود که عین جانانحتی اگر به جانبازی  ،کنمرا فدای کودکان حسینی می تن وفرمود دست 
 به چه کار آید که جز وبال نیست: ،و اصلًا سر و دستی که نثار معشوق نشود، ستا

 نـت هـب وـگ ودـبـن وـت اریـی رـهـب           شکنفـص اشدـنب را عباس دست
 ارـک هـچ رـبه دنـب بر باشد دست           ارـی قـعش در دنــب از دـتـنیف رـگ

 ننگ بار تن بر هست مخوانش سر           جنگ پیش نگردد عشقت در که سر
 ستا ایکهنه رـحصی نآ نبود سینه           ستـنی تیر انـنش عشقت کز سینه

 (333همان: )
 .سقایت دریافت کرد درخصوصنگاه و بیان برادرش را ، از این رو تا صدای العطش را شنیدهم 

 :ها را بشویدوهم کردن مشک حقیقت و ریخته شدن آن آب پر بافرات رسانید تا  شطخود را به 
 پیشکش هم با کرد را سر و دست  العطش صدای یک از حسین بر

آب را به کودکان برساند اگر دهان عالمیان را از آب معرفت و عبودیت و عشق  نتوانست متأسفانهاما 
 نمود: پر از می

 برون چون شط از آمد دوش بر شکـم        خون ز پر چشمه ب عاشورا روز
 رــپـس دـــش را لاــب ارانــربــیـت       رـسپره کامانتشنه سویبه شد
 زـریکـاش او التـح بر شد مشک       زـتی رـتی وی رـب فروبارید بس

 (331همان: )
را  شاه در نهایت زیبایی و هنرمندی صحنه تیر خوردن به مشک عباس بن علیجناب صفیعلی

 کرده است: رچنین تصوی
 اشک ز شد خالی مشک چشم که تا  مشک چشم وی بر ریخت چندان اشک

 اکبردر وصف حضرت علی. 9

اگر بر » :که قبل از رسیدن به کربلا فرمود، پدر «نا الیه راجعونإه و نا للّ إ»ندای  به اکبرپاسخ علی
ایشان را هویدا ساخته والای بینشی  موقعیت ،«کندو شهادت فرقی نمی اسارتحق هستیم حیات و 

 . اواست پرداختهتحلیل و توصیف شخصیت ایشان  بههمین انگاره  با همشاه است و جناب صفیعلی
چنین  ،وقتی جملگی یاران به شهادت رسیدند، ه با پدر بزرگوارشهدر مواجرا  اکبرعلیحال و قال 
 :کندوصف می

 ستان کنون کار علی ترک سر کرد      ستاهر که در راه تو سر داد آن ولی 
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 اینک همتی، راه عشق خضرِ   آمدم تا از تو گیرم رخصتی
 (313همان: )

در دل مسرور گشت و سریعاً اذن میدان  ،چون تقاضای مشتاقانۀ پسر را دید حضرت حسین
 خواست مانع وصل خود و او شود:نمی ؛ چراکهفرمود

 دید غرق بحر شورالکی را ـس           ورـفـرد آن رب غـالا کـو بـسر چ
 هرچه جز حق را عدم انگاشته           رداشتهـت و دل بـالم دسـاز دو ع

 وقت تنگ و هست یارم منتظر            گو را مختصروکن گفت ،و علیرُ 
 (133همان: )

فرماید که می، نزد پدر در میانه حرب اکبرعلیعلت مراجعت  درخصوصشاه صفیعلی
که حضرت  کند دریپردهگریزی مملو از حقیقت گشته بود و خواست به سبب ازخود اکبرعلی

 :زدهر سکوت مُ  با بوسهرا دهانش  اباعبدالله
 ر زدـیـر پـر غیـقـر فـغ لا بـیـت             چون به میدان دست بر شمشیر زد

 ذات حق را در وجود خویش دید             دـیـی او دررسـای ذاتـنـون فـچ
 اش اهل راز و دردـردد فـا نگـت             هر کردبه خاتم مُ  انش راـپس ده

 (110همان: )
آمده است که بدن حضرت اربااربا  اکبرعلینحوه شهادت  درخصوصدر کتب روایی و مقاتل 

میدان  سویبه وقتی حسین بن علی کرده:برداشتی عارفانه روایت شاه از این شد و جناب صفیعلی
 با زبان وجود فرمود: اکبرعلیاثر درستی از او ندید و  ،غوش بگیردرفت تا پسر را در آ

 د و جاـان و حـر مکـگـم دیـنیست       اـنـان فــابـه در بیــت ای شـفـگ    
 شدم چونبیرت ـن ذات حضـعی       دمـرون شـان بیـلامک از مکان و    
 ا و در وحدت شتافتهِشت کثرت ر       چون علی را اندر این کثرت نیافت    

 (133همان: )
شود و در کلیت و بساطت وجود غرق می ،شودماهوی خود نمی در واقع انسان چون متوجه حدّ 

 این با وحدت و یگانگی حقیقت همراه است.

 در وصف امام سجاد. 11
 هابرای جذب دشمنان به میانه میدان رفتند و خطبه ،یکه و تنها شدند وقتی حضرت اباعبدالله

 سپاه مقابل را از گمراهی جدا کنند: ی ازاندک هرچندتا  خواندند
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 تـزل اسـان در منـبارهای عاشق       تــل دل اسـری اهدادانـروز می
 ودـن شــم دارردهــپ ،رده درّدــپ       ن شودـار مـامروز یـی کـکس وـک

 گشت از جا کنده و آمد به جوش       جا زآن خروشجان موجودات یک
 (111همان: )

 یاما دستور و قضا ،از شوق خواستند غالب تهی کنند ،چون موجودات ندای حضرت را شنیدند
اسباب عادی بنا گشته بود و آنجا بود که حضرت علی بن الحسین  براساسمین بر جریان امور لرب العا

 خویش را از خیمه برون انداخت: ،با شدت تب
ـــــتری ـــــیر بس ـــــاری اس ـــــود بیم  ب

 زآن صـدا همچـون سـپند ست از جـاج  
 نـــاتوانمـــدم ای دوســـت اینـــک آک

 آمـــدم ای دوســـت بـــا حـــال خـــراب

 

ــــژادی حــــق ــــاوریبی کســــیبین  ی
ــد ــود بلن ــای خ ــق ز ج ــل ح ــد علی  ش

 جــانهســت انــدر تــن هنــوزم نــیم
 گـــردنم را شـــد غـــم عشـــقت طنـــاب

 (131همان: )  
بانوان ، برداشت میدان گام سویبهو عاشقانه  پروا، بیبا حال نزار خود چون علی بن حسین

 میدان رفتن او شدند:به او دویدند و مانع  سویبه
 کودکـــــانی چنـــــد بـــــر دنبـــــال او

 پیـــــرامنش جانخســـــتهو آن زنـــــان 
ــــاتوان  ــــل ن ــــای علی ــــکیببیک  ش

 

ــــفته ــــی آش ــــر یک ــــوال اوه  تر ز اح
ــف بــر دامــنش ــر یکــی بگرفتــه ک  ه

ــی ــبم ــی غری ــر جمع ــون از س  روی چ

 (113همان: ) 
راهی شد و از  وخیزانافتانان ربود و سوی میدان ند از کف نازنیدامن خو حضرت امام سجاد

 حزین گشت: ،یعنی حسین بن علی ،در راه حمایت از موحد تام، عزیزان خویش شدن مانع
 کند جانان منمی تمناجان              گفت بردارید دست از جان من

 ز بلاد و شهر اوباد ا دردربه             ر اوـا بهـن مـجان که نبود در ت
 (121همان: )

 سویبه ،ها شدندچون متوجه این کشاکش و تقاضاها و ممانعت حضرت اباعبدالله الحسین
 :کردندفرزند گرامی رو 

 3شمس اجلالش به خرگه کرد رش شاه چون از دور دید آن کشمکش
                                                 

 گاه راند.سوی خیمه. اسب را به3
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 علیــــل یــــاربین بیمــــار آدیــــد کــــ
ــق ــیر ح ــای ش ــه ک ــگ ش ــرد او را بان  ک

ــــر ــــو می ــــیرانی ت ــــر اس ــــهق ب  افل
 

ـــل ـــگ الرحی ـــر وی داده بان ـــق ب  عش
ـــق ـــر ح ـــداری عـــار از زنجی  چـــون ن
 شـــیر حـــق را عـــار نبـــود سلســـله

و تو را  گرددشهادت در این صحرا بر تو محقق نمی اگرچه» :فرمودند حضرت حسین بن علی 
 از شهادت نیست: نورترکمبدان که اسارت در نظام توحید  ،خواهدحضرت دوست اسیر می

ـــیری ا ـــن اس ـــودای ـــر ب ـــهادت س  ز ش
ــهو کــه ایــن دم گشــت خــواهی رُ   دردرب
 

ــود ــر ب ــد س ــی ص ــر دم ــت ه ــر تیغ  زی
ـــار و  ـــاش ی ـــیران ب ـــا اس ـــفرهمب  س

 (.10همان: ) 

 در وصف وداع حضرت از خانواده. 11
 ،میدان بروند سویبه هاهوقتی تمامی یاران حضرت به شهادت رسیدند و حضرت خواستند از خیم

 بود: فرساطاقتبسیار  وادل کندن خانوادۀ حضرت از 
ـــا ـــزم کج ـــر ع ـــدر داری دگ ـــای پ  ک

ــد ــایی دی ــود خط ــو خ ــا ت ــر ز م  ایهم
ــت ــوی دوس ــوای ک ــه دارم ه ــت ش  گف
 گفــت برداریــد دســت از جــان مــن

 

ــــ دل ز ــــا بگرفت ــــرا ایهم ــــر چ  دیگ
ـــا  ـــه دل از م ـــانبیک ـــده کس  ایببری

ــا  ــر ج ــه در ه ــهآنک ــت دارنگ ــو اوس  ت
ـــان   کنـــد جانـــان مـــنمی تمنـــاج

 (131همان: ) 
که آدمیان را رها  یهایگاهاز تعلقات و لذائذ خود دست شسته بود و توقف کلیبه حسین بن علی

گینمیدان شتافت و مدام از دوست شرابی  سویبه ند و اوحریف او نشد ،ندنکنمی  طلبید:تر میدُردآ
 وصـف دوسـت هرچه نوشد مـی ز خـمّ 

ـــت ـــه تاخ ـــلا مردان ـــدان ب ـــوی می  س
 

ـــاقیش آرزو ـــر ز س ـــاغر دیگ ـــتس  س
ــت ــه باخ ــر مردان ــان و س ــق ج  در ره ح

 (111همان: ) 
لذا  ؛فرماید این نوع نگاه در جهان عشاق قابل تفسیر و تصویر استمیشاه صفیعلیدر انتها جناب 

 دهند زبان مشترک و اراده مشترک نخواهیم داشت:با آنانی که اصالت را به عقل و بدن می
 رف ما را لایق استگوش عاشق ح  عاشق است حالشرحها این سخن

 (2.1همان: )

 . نتیجه12
و یارانش به موطن بلا  شاه از نوع نگاه حضرت حسین بن علیگزارشی که از بیان و قلم صفیعلی



 417  الاسرار زبدة منظومه بر تأکيد عاشورا با جریان به عرفاني رویکرد بررسي

سطح  که تجرید و تقشیرِ  ستاانفسی -از بینشی توحیدی ، برخاستهارائه شد( و بحران )کربلا و عاشورا
موطن احساساتی  این بینشداند. مق و درون آدمی میعین تکمیل و تعالی ع و برون وجود آدمی را

های متوسط از که انسان ایههنگامزند؛ میرقم  شتهرا برای عارف ازخودگذ کوبیپایچون ابتهاج و 
آید به نظر می کنند.احساساتی چون غم و حزن و خشم را تجربه می، انفسی-لحاظ بینش توحیدی

هاست ها و کاستیعاشورا دنبال تعمیم برداشت عاشقانه از رنج شاه با ترویج این نوع نگرش ازصفیعلی
 گیریبهرهشاه با صفیعلی باشد. دارعهدهتواند نقش بسزایی درخصوص آرامش متن وجود انسان که می

و  کندرا در قلۀ عرفان و عشق معرفی می او و احوالات حسین بن علی انهو تطبیق مبانی عرفانی صوفی
جهانی و جهانی و آنهای مکرر اینجای درخواستهز عاشورا به تصویر کشیده که بدر واقع حکایتی ا

 کند.انسان را به تماشای او دعوت می، و اصحاب حسین بن علی صرفاً عزاداری برای سیدالشهدا
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